تخصص مالی کمیته حسابرسی و محافظه‌کاری سودها



چکیده: هدف این پژوهش مطالعه ارتباط تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اعمال محافظه‌کاری در سودهای گزارش شده می‌باشد. برای این منظور تخصص اعضای کمیته حسابرسی را به دو بخش مالی حسابداری و مالی غیرحسابداری تقسیم‌بندی و برای محافظه‌کاری از دو معیار باسو، بال و شیواکومار استفاده کردیم. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت‌های مالی 104 شرکت در دوره‌ی زمانی 1395 – 1393 گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چند متغیره با داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش بیان‌گر این است که تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر اعمال محاظه‌کاری در سودهای گزارش شده تأثیری ندارد. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که تخصص اعضای کمیته حسابرسی در بهبود کیفیت گزارش‌گری مالی بدون تأثیر است. 
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1. مقدمه
مفهوم محافظه‌کاری در حسابداری سابقه‌ای طولانی دارد و به‌ قول باسو (1997) نفوذ محافظه‌کاری در حسابداری  حداقل به 500 سال می‌رسد. حسابداران به‌طور سنتی محافظه‌کاری را قانون پیشی گرفتن زیان‌ها و عدم سبقت سودها معرفی کرده‌اند. باسو محافظه‌کاری را تمایل حسابداران به الزام برای داشتن مستندات قوی (درجه‌ی بالایی از قابلیت تأییدشوندگی) برای شناسایی اخبار بد معرفی می‌کند. بنابراین هر چه تفاوت درجه‌ی تایید‌شوندگی برای سود بیشتر از زیان باشد محافظه‌کاری بیشتر است. در مفاهیم نظری گزارش‌گری مالی ایران، محافظه‌کاری در بخش ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی به‌عنوان یکی از اجزای قابلیت اتکا و با عنوان احتیاط در نظر گرفته شده است. احتیاط کاربرد درجه‌ای از مراقبت بوده که در اعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه‌ای که درآمدها و دارایی‌ها بیشتر از واقع و هزینه‌ها و بدهی‌ها کمتر از واقع ارایه نشود.
کمیته حسابرسی از اجزای اصول حاکمیت شرکتی تلقی شده و می‌تواند به عنوان عامل موثری در فرآیند گزارش‌گری مالی منجر به افزایش اعتبار صورت‌های مالی رسیدگی شده توسط حسابرسان مستقل شود. ذی‌نفعان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در راستای نظارت دقیق‌تر بر مواردی مانند مخاطره، اجتناب از اتلاف منابع، درستی گزارش‌گری مالی و رعایت قوانین و مقررات بر اظهارنظرهای کمیته حسابرسی اتکا می‌کنند. هر عضو کمیته حسابرسی در راستای انجام وظایف محوله لازم و ضروری است که شناخت جامعی از وظایف خود طبق الزامات قانونی داشته باشد (جامعی و رستمیان، 1394؛ فخاری و رضایی، 1396). هم‌چنین سایر ویژگی‌های کمیته حسابرسی مانند اندازه، استقلال، تخصص و ... می‌توانند بر موثر بودن کمیته حسابرسی تأثیرگذار باشد. یافته‌های حاصل از پژوهش‌های پیشین بیان‌گر این است اعضای کمیته حسابرسی با تخصص مالی در نظارت اثربخش بر روند گزارش‌گری مالی تأثیرگذاری بیشتری دارند (باکستر و کوتر، 2009؛ المهدی و همکاران، 2013). 
مطابق دستورالعمل منشور کمیته حسابرسی تخصص مالی مدرک دانشگاهی یا مدرک حرفه ای داخلی یا معتبر بین المللی در امور مالی (حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی، اقتصاد، سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) همراه با توانایی تجزیه و تحلیل صورت‌ها و گزارش‌های مالی و کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارش‌گری مالی است. هم‌چنین عضو مستقل عضوی است فاقد هرگونه رابطه یا منافع مستقیم یا غیرمستقیم که بر تصمیم‌گیری مستقل وی اثرگذار باشد، موجب جانبداری وی از منافع فرد یا گروه خاصی از سهامداران یا سایر ذی‌نفعان شود یا سبب عدم رعایت منافع یکسان سهامداران گردد (سازمان بورس اوراق بهادار، 1391).
محافظه‌کاری در گزارش‌گری مالی می‌تواند به‌عنوان یک معیار جایگزین برای برخی عوامل راهبری شرکت، مؤثر واقع شود. هم‌چنین، استنباط می‌شود که در شرکت‌های با ساختار نظام راهبری شرکتی قوی به علت نظارت بیشتر بر مدیریت، از روش‌های محافظه‌کارانه بیشتری در گزارش‌گری استفاده شود، درحالی‌که مدیران در شرکت‌های با ساختار نظام راهبری ضعیف، انگیزه و مشوق‌های لازم برای گزارش‌گری به‌طور صحیح را نداشته و بالعکس انگیزه‌ی بیشتری برای رفتار فرصت‌طلبانه و جانبدارانه خواهند داشت. بنابراین، کیفیت نظام راهبری شرکت تأثیر بسزایی در میزان محافظه‌کاری به‌کار رفته در صورت‌های مالی دارد.
هدف این پژوهش مطالعه ارتباط تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و محافظه‌کاری در سودهای گزارش شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
2. مبانی نظری
خدمات حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی که ریاست آن به عهده یکی از اعضاي غیرموظف هیئت مدیره است نقش مشاور را براي هیئت مدیره بازي می کنند. وظایف کمیته حسابرسی شامل حصول اطمینان از نظام هاي کنترلی و حسابداري است. کمیته حسابرسی بخشی مهمی را در شرکت تشکیل می دهد که براي پیاده سازي روش هاي راهبري شرکتی حیاتی محسوب می شود. اصول راهبري شرکتی تأکید می کند اعضاي این کمیته در بهبود فرآیند گزارشگري مالی مشارکت نمایند. براي تحلیل گران، اعتبار گزارش کمیته حسابرسی تابعی از تخصص حرفه اي اعضا می باشد که دربرگیرنده گستره وسیعی از مهارت ها، استاندارهاي اخلاق حرفه اي و سطح دانش آن ها از حسابداري و حسابرسی است. کمیته حسابرسی براي اینکه بتواند اثربخش عمل کند، باید مستقل از واحد اقتصادي باشد. براي حفظ استقلال، اعضاء کمیته حسابرسی باید از بین مدیران غیرموظف انتخاب شوند، مدیرانی که ارتباط آن ها واحد اقتصادي به گونه اي نیست که به استقلال آن ها خدشه وارد کند. همچنین، اعضاء کمیته حسابرسی باید از دانش و تخصص حسابداري و مالی لازم و کافی برخوردار باشند. بدون دانش و تخصص حرفه اي، اعضا قادر به درك اطلاعات حسابداري و گزارش هاي مالی واحدهاي اقتصادي نیستند. ازاین رو نمی تواند به طور اثربخش عمل کنند. اگر کمیته حسابرسی از اعضاء مستقل و متخصص، غیرفعال یا کم فعالیت و فاقد تجربه کافی تشکیل گردد؛ به طور حتم اثربخش نخواهد بود.
یکی از نقش‌های کمیته حسابرسی که پیوسته مورد توجه پژوهش‌گران و قانو‌ن‌گذاران قرار می‌گیرد، نقش نظارتی کمیته حسابرسی بر کیفیت سودهای گزارش شده و ممانعت آن‌ها از مدیریت سود می‌باشد. در چارچوب نظریه نمایندگی، همان‌گونه که محافظه‌کاری تأثیر بسزایی در کاهش هزینه‌های نمایندگی و مخاطره دعوی حقوقی برخوردار است، انتظار می‌رود کمیته حسابرسی اثربخش نیز محافظه‌کاری را به‌عنوان جنبه‌ای مطلوب از گزارش‌گری مالی در نظر گیرد و رویکردهای حسابداری محافظه‌کارانه را با تکیه بر اطلاعات حسابداری قابل اتکا به‌کار بندد.
3. پیشینه پژوهش
سلطانا و ون ‌در-ژان (2015) به بررسی محافظه‌کار سود و تخصصی مالی اعضای کمیته حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس استرالیا پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که تخصص مالی کمیته حسابرسی نقش مهمی در گزارش‌گری محافظه‌کارانه ایفا می‌کند. سلطانا (2015) در پژوهشی به مطالعه ارتباط بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و محافظه‌کاری پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش بیان‌گر این است که بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و محافظه‌کاری ارتباط معنی داری وجود دارد. علاوه‌بر این نتایج بیان کرد که قانون‌گذاران و سایر ذینفعات موقع قضاوت درباره ارزش کمیته حسابرسی، به برخی ویژگی‌ها مانند تخصص مالی و تجربه اعضا اهمیت بیشتری قایل می‌شوند. دی‌والامینک و سارنس (2015) در پژوهشی به مطالعه ارتباط ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کیفیت گزارش‌گری مالی پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و تعداد جلسات با کیفیت گزارش‌گری مالی ارتباطی مثبت و معنی‌دار وجود دارد. چان و همکاران (2013) به مطالعه استقلال اعضای کمیته حسابرسی، تجربه اعضا و حق‌الزحمه حسابرسی پرداختند. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که اعضای با تجربه در کمیته حسابرسی از تخصص مالی، شهرت، تعهد و تمایل بیشتری برای ارایه نقش‌های نظارتی خود دارند. هرمن و همکاران (2013)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و ویژگی های سود پیش بینی شده توسط تحلیلگران پرداختند. نتایج آنان حاکی از این مطلب بود که تخصص مالی حسابداری اعضای کمیته حسابرسی با دو ویژگی پیش‌بینی سود تحلیلگران یعنی؛ صحت بیشتر پیش‌بینی سود پراکندگی کمتر پیش‌بینی‌ها، دارای ارتباطی معنادار است. اما برای تخصص مالی غیرحسابداری نتایجی مبنی بر وجود رابطه معنادار با سود پیش بینی شده مشاهده نشد. گارون (2009) به بررسي رابطه ويژگي‌هاي كميته حسابرسي با مديريت سود افزايشي از طريق افزايش در فروش و كاهش هزينه‌هاي اختياري پرداخت. نتايج نشان مي‌دهد كه شركت‌هايي كه داراي كميته حسابرسي با اعضاي مؤثر مديريتي هستند، احتمال بيشتري براي مديريت سود واقعي دارند. 
فخاری و رضایی (1396) به بررسی تأثیر تخصص کمیته حسابرسی بر محیط اطلاعاتی شرکت پرداختند. نتایج حاصل از بررسی بیانگر آن است که رابطه مثبت و معناداری بین تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و محیط اطلاعاتی شرکت‌ها وجود دارد و تخصص مالی اعضای کیمته حسابرسی باعث بهبود محیط اطلاعاتی شرکت و افزایش شاخص سنجش آن می‌شود. جامعی و رستمیان (1395) به بررسی تأثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر ویژگی‌های سود پیش‌بینی شده پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با صحت پیش بینی سود رابطه مثبت دارد. به بیان دیگر می توان گفت وجود اعضایی با تخصص مالی در کمیته حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی را افزایش می دهد و اطلاعات قابل اتکاتری در اختیار مدیریت قرار می گیرد و پیش بینی سود با دقت بیشتری برآورد می شود. فخاری و همکاران (1394) به بررسی اثر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام واقعی پرداختند. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه رابطه معني‌داري بين ويژگي‌هاي كميته حسابرسي و مديريت سود از طريق اقلام واقعي وجود دارد اين يافته‌ها مي‌تواند براي خط‌مشي گذاران بورس از جهت تدوين والزام به رعايت منشور كميته حسابرسي مفيد بوده و ضرورت بكارگيري اصول حاكميت شركتي و تهيه داوطلبانه گزارش حاكميت شركتي را به همراه داشته باشد. 
4. فرضیه‌های پژوهش
تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر گزارشگری محافظه‌کارانه سود تأثیر دارد.
تخصص مالی حسابداری اعضای کمیته حسابرسی بر گزارشگری محافظه‌کارانه سود تأثیر دارد.
تخصص مالی غیرحسابداری اعضای کمیته حسابرسی بر گزارشگری محافظه‌کارانه سود تأثیر دارد.
5. روش‌شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد‌. انجام پژوهش در چارچوب استدلال‌های  قیاسی- استقرایی صورت می‌پذیرد‌، بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش از راه کتابخانه‌ای‌، مجلات‌ و سایر سایت‌های معتبر در قالب قیاسی، و گردآوری داده‌ها برای تأیید و رد فرضیه‌ها از راه استقرایی صورت می‌پذیرد‌. به‌دلیل نوع داده‌های مورد مطالعه، مقایسه‌ی هم‌زمان داده‌های مقطعی و طولی از روش الگوهای داده‌های ترکیبی (پانل دیتا) برای برآورد ضرایب و آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. ابتدا برای تعیین روش به‌کارگیری داده‌های ترکیبی و تشخیص همگن یا ناهمگن بودن آن‌ها از آزمون چاو استفاده شده است. فرضیه‌های آماری این آزمون به‌شرح زیر است:
H0 = Pooled Data
H1 = Panel Data
در این آزمون فرض صفر مبنی بر همگن بودن داده‌هاست و در صورت تأیید، می‌بایست کلیه‌ی داده‌ها را با یکدیگر ترکیب کرد و به‌وسیله‌ی یک رگرسیون کلاسیک تخمین پارامترها را انجام داد، در غیر‌این‌صورت داده‌ها را به‌صورت داده‌های پانلی در نظر گرفت. در صورتی‌که نتایج این آزمون مبنی بر به‌کارگیری داده‌ها به‌صورت داده‌های پانلی شود، می‌بایست برای تخمین مدل پژوهش از یکی از مدل‌های اثرات ثابت یا اثرات تصادفی استفاده شود. برای انتخاب یکی از دو مدل باید آزمون هاسمن اجرا شود. فرض صفر آزمون هاسمن مبنی بر مناسب بودن مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل‌های رگرسیونی داده‌های تابلویی است.
جامعه‌ی آماری این پژوهش در برگیرنده‌ی کلیه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره‌ی زمانی پژوهش از سال 1393 تا سال 1395 در نظر گرفته شده است. هم‌چنین در این پژوهش نمونه‌ای به حجم 104 ‌شرکت براساس معیارهای زیر از جامعه‌ی آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است:
الف) با توجه به دوره‌ی زمانی دسترسی به اطلاعات (1395- 1393‌)، شرکت قبل از سال 1393 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد و نام آن تا پایان سال 1395 از فهرست شرکت‌های یاد شده حذف نشده باشد؛ ب) به‌منظور افزایش توان هم‌سنجی و همسان‌سازی شرایط شرکت‌های انتخابی، سال مالی شرکت‌ها باید به پایان اسفند ماه هر سال منتهی شود؛ پ) به‌دلیل شفاف نبودن مرزبندی بین فعالیت‌های عملیاتی و تأمین مالی شرکت‌های مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری مالی و ...)، این شرکت‌ها از نمونه حذف شده‌اند؛ ت) شرکت‌هایی که اطلاعات آن‌ها برای محاسبه‌ی متغیرهای اولیه‌ی صورت‌های مالی ناقص بوده‌اند از نمونه حذف شده‌اند؛ ث) شرکت‌ها نباید توقف فعالیت داشته و دوره‌ی فعالیت خود را تغییر داده باشند.
با توجه به این‌که در این پژوهش از مدل باسو و مدل بال و شیواکومار استفاده کرده‌ایم بنابراین در این پژوهش متغیرها و مدل‌های پژوهش عبارتند از:
متغیرهای وابسته در این پژوهش به شرح زیر هستند:
در مدل باسو از نسبت سود عملیاتی به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و در مدل بال و شیواکومار از اقلام تعهدی (نسبت تفاوت سود عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی به کل دارایی‌ها) استفاده شده است.
در این پژوهش تخصص اعضای کمیته حسابرسی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. هم‌چنین در رابطه با اهمیت موضوع تخصص اعضای کمیته حسابرسی به تخصص حسابداری و مالی تقسیم‌بندی شد. این متغیرها در قالب متغیر مصنوعی صفر و یک در نظر گرفته شده است. 
بازده سهام: از تفاوت قیمت سهام ابتدا و انتهای دوره تقسیم بر ابتدای دوره حاصل می‌شود.
جریان نقدی عملیاتی: از نسبت جریان نقدی عملیاتی به کل دارایی‌ها محاسبه می‌شود.
متغیرهای کنترلی عبارتند از:
تعداد اعضای کمیته حسابرسی: از محاسبه تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی بدست می‌آید.
نسبت اعضای مستقل کمیته حسابرسی: از نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای کمیته حسابرسی محاسبه می‌شود.
دوگانگی مدیرعامل: اگر مدیرعامل و دئیس هیأت مدیره یک نفر باشد عدد یک و در غیر این‌صورت صفر قرار می‌دهیم.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری: از محاسبه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بدست می‌آید.
اندازه شرکت: از لگاریتم طبیعی کل دارایی‌‌ها محاسبه می‌شود.
اهرم مالی: از نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها محاسبه می‌شود.
Xjt = β0 + β1 DRjt + β2 RRAjt + β3 RRAjt × DRjt + β4 Exptjt + β5 DRjt × Exptjt + β6 RRAjt × Exptjt + β7 RRAjt × DRjt × Exptjt + [Control Variables] + ɛjt
ACCjt = β0 + β1 DCFOjt + β2 CFOjt + β3 CFOjt × DCFOjt + β4 Exptjt + β5 DCFOjt × Exptjt + β6 CFOjt × Exptjt + β7 CFOjt × DCFOjt × Exptjt + [Control Variables] + ɛjt
Xjt = β0 + β1 DRjt + β2 RRAjt + β3 RRAjt × DRjt + β4 Ind_Exptjt + β5 DRjt × Ind_Exptjt + β6 RRAjt × Ind_Exptjt + β7 RRAjt × DRjt × Ind_Exptjt + β8 Non_Ind_Exptjt + β9 DRjt × Non_Ind_Exptjt + β10 RRAjt × Non_Ind_Exptjt + β11 RRAjt × DRjt × Non_Ind_Exptjt + [Control Variables] + ɛjt
ACCjt = β0 + β1 DCFOjt + β2 CFOjt + β3 CFOjt × DCFOjt + β4 Ind_Exptjt + β5 DCFOjt × Ind_Exptjt + β6 CFOjt × Ind_Exptjt + β7 CFOjt × DCFOjt × Ind_Exptjt + β8 Non_Ind_Exptjt + β9 DCFOjt × Non_Ind_Exptjt + β10 CFOjt × Non_Ind_Exptjt + β11 CFOjt × DCFOjt × Non_Ind_Exptjt + [Control Variables] + ɛjt
Xjt: نسبت سود عملیاتی به ارزش بازار
DRjt: متغیر مصنوعی که اگر بازده منفی باشد عدد یک و در غیر این‌صورت صفر قرار می‌دهیم.
RRAjt: بازده سهام
ACCjt: اقلام تعهدی (نسبت تفاوت سود عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی به کل دارایی‌ها)
DCFOjt: متغیر مصنوعی که اگر جریان‌های نقدی عملیاتی منفی باشد عدد یک و در غیر این‌صورت عدد صفر قرار می‌دهیم.
CFOjt: جریان نقدی عملیاتی
Exptjt: تخصص کمیته حسابرسی
Ind_Exptjt: متخصص مالی عضو مستقل کمیته حسابرسی
Non_Ind_Exptjt: متخصص مالی عضو غیرمستقل کمیته حسابرسی

6. آمار توصیفی 
در جدول 1 توصیف داده‌های پژوهش ارایه می‌شود:
جدول 1. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
	نام متغیر
	میانگین
	انحراف معیار
	واریانس
	چولگی
	کشیدگی

	نسبت سود عملیاتی به ارزش بازار
	1409/0
	1481/0
	022/0
	598/0
	265/4

	بازده سهام سالانه
	1322/0-
	4320/0
	187/0
	734/1
	928/5

	تعداد اعضا
	1442/3
	5087/0
	259/0
	323/3
	239/9

	نسبت اعضای مستقل
	7173/0
	2212/0
	049/0
	432/1-
	455/3

	اندازه شرکت
	5269/28
	6051/1
	577/2
	604/0
	047/0-

	نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
	2314/2
	0678/2
	276/4
	111/0-
	31/20

	اهرم عملیاتی
	5945/0
	5280/0
	279/0
	809/6
	568/70

	اقلام تعهدی کل
	0650/0
	2265/0
	051/0
	729/3
	241/34

	نسبت جریان نقدی عملیاتی
	1420/0
	2742/0
	075/0
	552/5
	933/46



7. آزمون فرضیه اول
نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ اول به شرح زیر است:
جدول 2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ اول
	نام متغیر
	آماره آزمون
	سطح معنی‌داری
	نام متغیر
	آماره آزمون
	سطح معنی‌داری

	مدل باسو
	مدل بال و شیواکومار

	مقدار ثابت
	467485/3-
	0006/0
	مقدار ثابت
	030024/1-
	3038/0

	متغیر مصنوعی
	990066/1
	0475/0
	متغیر مصنوعی
	430819/3
	0007/0

	بازده سالانه سهام
	537839/0
	5911/0
	نسبت جریان نقدی
	03269/12
	0000/0

	متغیر مصنوعی × بازده سالانه سهام
	976138/1
	0491/0
	متغیر مصنوعی × نسبت جریان نقدی
	850763/0-
	3956/0

	تخصص مالی اعضای کمیته
	593390/1
	1121/0
	تخصص مالی اعضای کمیته
	799956/5
	0000/0

	تخصص مالی اعضای کمیته × متغیر مصنوعی
	994244/1-
	0470/0
	تخصص مالی اعضای کمیته × متغیر مصنوعی
	880208/2-
	0043/0

	تخصص مالی اعضای کمیته × بازده سهام
	543381/0-
	5873/0
	تخصص مالی اعضای کمیته × نسبت جریان نقدی
	42632/10-
	0000/0

	تخصص مالی اعضای کمیته × متغیر مصنوعی × بازده سهام
	938712/0-
	3486/0
	تخصص مالی اعضای کمیته × متغیر مصنوعی × نسبت جریان نقدی
	335425/0-
	7375/0

	تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی
	590210/0-
	5555/0
	تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی
	431559/0-
	6664/0

	درصد اعضای کمیته حسابرسی
	656712/1
	0986/0
	درصد اعضای کمیته حسابرسی
	633425/0-
	5269/0

	اندازه شرکت
	081849/4
	0001/0
	اندازه شرکت
	999406/0
	3184/0

	نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
	226616/1-
	2209/0
	نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
	140442/0-
	8884/0

	اهرم مالی
	497377/0
	6193/0
	اهرم مالی
	683067/0-
	4951/0

	ضریب تعیین: 110988/0
	آماره آزمون: 110698/3 (000355/0)
	آماره دوربین واتسون: 699813/1
	ضریب تعیین: 409058/0
	آماره آزمون: 24765/17 (0000/0)
	آماره دوربین واتسون: 844039/1



سطح معنی‌داری برای تک تک متغیرها و هم‌چنین برای کل مدل در سطح اطمینان 95 درصد محاسبه شده است. با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده (مدل باسو، بال و شیواکومار) می‌توان ادعا کرد که 09/11 و 90/40 درصد از تغییرات متغیر وابسته‌ فرضیه‌ پژوهش توسط متغیرهای مستقل و کنترل توضیح داده می‌شود. خودهمبستگی نقض یکی از فرض‌های استاندارد الگوی رگرسیون است و از آماره‌ دوربین- واتسون می‌توان جهت تعیین بود و نبود خودهمبستگی در الگوی رگرسیون استفاده کرد. آماره‌ی دوربین‌ – واتسون محاسبه شده (69/1 و 84/1) که بین 5/2-5/1می‌باشد بیان‌گر عدم وجود خودهمبستگی است و استقلال باقی مانده‌های اجزای خطا را نشان می‌دهد. با توجه به سطح معنی داری محاسبه شده برای متغیر تخصص مالی اعضای کمیته × متغیر مصنوعی × بازده سهام (مدل باسو) و تخصص مالی اعضای کمیته × متغیر مصنوعی × نسبت جریان نقدی (مدل بال و شیواکومار) که بیشتر از 5 درصد است بیان‌گر این است که بین تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و محافظه‌کاری ارتباطی معنی‌دار وجود ندارد و فرضیه پژوهش پذیرفته نمی‌شود.
8. آزمون فرضیه دوم
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم به شرح زیر است:
جدول 3. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ دوم
	نام متغیر
	آماره آزمون
	سطح معنی‌داری
	نام متغیر
	آماره آزمون
	سطح معنی‌داری

	مدل باسو
	مدل بال و شیواکومار

	مقدار ثابت
	218575/3-
	0015/0
	مقدار ثابت
	082783/1-
	2798/0

	متغیر مصنوعی
	128664/0
	8978/0
	متغیر مصنوعی
	772983/2
	0059/0

	بازده سالانه سهام
	067406/0
	9463/0
	نسبت جریان نقدی
	743278/7
	0000/0

	متغیر مصنوعی × بازده سالانه سهام
	408467/0
	6834/0
	متغیر مصنوعی × نسبت جریان نقدی
	112351/2-
	0355/0

	تخصص مالی حسابداری اعضای کمیته حسابرسی
	352413/0-
	7249/0
	تخصص مالی حسابداری اعضای کمیته حسابرسی
	463270/0
	6435/0

	تخصص مالی حسابداری اعضای کمیته حسابرسی × متغیر مصنوعی
	174773/1
	2415/0
	تخصص مالی حسابداری اعضای کمیته حسابرسی × متغیر مصنوعی
	535284/0
	5929/0

	تخصص مالی حسابداری اعضای کمیته حسابرسی × بازده سهام
	089574/0
	9287/0
	تخصص مالی حسابداری اعضای کمیته حسابرسی × نسبت جریان نقدی
	687721/1-
	0925/0

	تخصص مالی حسابداری اعضای کمیته حسابرسی × متغیر مصنوعی × بازده سهام
	506071/1
	1337/0
	تخصص مالی حسابداری اعضای کمیته حسابرسی × متغیر مصنوعی × نسبت جریان نقدی
	435693/0
	6634/0

	تخصص مالی غیرحسابداری اعضای کمیته حسابرسی
	419751/0
	6751/0
	تخصص مالی غیرحسابداری اعضای کمیته حسابرسی
	206811/2
	0281/0

	تخصص مالی غیرحسابداری اعضای کمیته حسابرسی × متغیر مصنوعی
	026054/0
	9792/0
	تخصص مالی غیرحسابداری اعضای کمیته حسابرسی × متغیر مصنوعی
	792315/2-
	0056/0

	تخصص مالی غیرحسابداری اعضای کمیته حسابرسی × بازده سهام
	337744/1
	1826/0
	تخصص مالی غیرحسابداری اعضای کمیته حسابرسی × نسبت جریان نقدی
	880558/4-
	0000/0

	تخصص مالی غیرحسابداری اعضای کمیته حسابرسی × متغیر مصنوعی × بازده سهام
	010479/1-
	3135/0
	تخصص مالی غیرحسابداری اعضای کمیته حسابرسی × متغیر مصنوعی × نسبت جریان نقدی
	504963/1-
	1334/0

	تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی
	107864/0-
	9142/0
	تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی
	116625/2-
	0351/0

	درصد اعضای کمیته حسابرسی
	097017/1
	2740/0
	درصد اعضای کمیته حسابرسی
	138130/2-
	0333/0

	اندازه شرکت
	774690/3
	0002/0
	اندازه شرکت
	134625/2
	0336/0

	نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
	748481/0-
	4551/0
	نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
	363064/0-
	7168/0

	اهرم مالی
	236588/0
	8132/0
	اهرم مالی
	333441/0-
	7390/0

	ضریب تعیین: 489248/0
	آماره آزمون: 545515/1 (0003655/0)
	آماره دوربین واتسون: 505129/2
	ضریب تعیین: 277090/0
	آماره آزمون: 067051/7 (000000/0)
	آماره دوربین واتسون: 839622/1



سطح معنی‌داری برای تک تک متغیرها و هم‌چنین برای کل مدل در سطح اطمینان 95 درصد محاسبه شده است. با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده (مدل باسو، بال و شیواکومار) می‌توان ادعا کرد که 92/48 و 70/27 درصد از تغییرات متغیر وابسته‌ فرضیه‌ پژوهش توسط متغیرهای مستقل و کنترل توضیح داده می‌شود. خودهمبستگی نقض یکی از فرض‌های استاندارد الگوی رگرسیون است و از آماره‌ دوربین- واتسون می‌توان جهت تعیین بود و نبود خودهمبستگی در الگوی رگرسیون استفاده کرد. آماره‌ی دوربین‌ – واتسون محاسبه شده (50/2 و 83/1) که بین 5/2-5/1می‌باشد بیان‌گر عدم وجود خودهمبستگی است و استقلال باقی مانده‌های اجزای خطا را نشان می‌دهد. با توجه به سطح معنی داری محاسبه شده برای متغیر تخصص مالی حسابداری اعضای کمیته حسابرسی × متغیر مصنوعی × بازده سهام (مدل باسو)، تخصص مالی حسابداری اعضای کمیته × متغیر مصنوعی × نسبت جریان نقدی (مدل بال و شیواکومار)، تخصص مالی غیرحسابداری اعضای کمیته حسابرسی × متغیر مصنوعی × بازده سهام (مدل باسو)، تخصص مالی غیرحسابداری اعضای کمیته × متغیر مصنوعی × نسبت جریان نقدی (مدل بال و شیواکومار)،   که بیشتر از 5 درصد است بیان‌گر این است که بین تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و محافظه‌کاری ارتباطی معنی‌دار وجود ندارد و فرضیه پژوهش پذیرفته نمی‌شود.
9. بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها
خدمات حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی که ریاست آن به عهده یکی از اعضاي غیرموظف هیئت مدیره است نقش مشاور را براي هیئت مدیره بازي می کنند. وظایف کمیته حسابرسی شامل حصول اطمینان از نظام هاي کنترلی و حسابداري است. کمیته حسابرسی بخشی مهمی را در شرکت تشکیل می دهد که براي پیاده سازي روش هاي راهبري شرکتی حیاتی محسوب می شود. اصول راهبري شرکتی تأکید می کند اعضاي این کمیته در بهبود فرآیند گزارشگري مالی مشارکت نمایند. براي تحلیل گران، اعتبار گزارش کمیته حسابرسی تابعی از تخصص حرفه اي اعضا می باشد که دربرگیرنده گستره وسیعی از مهارت ها، استاندارهاي اخلاق حرفه اي و سطح دانش آن ها از حسابداري و حسابرسی است. کمیته حسابرسی براي اینکه بتواند اثربخش عمل کند، باید مستقل از واحد اقتصادي باشد. براي حفظ استقلال، اعضاء کمیته حسابرسی باید از بین مدیران غیرموظف انتخاب شوند، مدیرانی که ارتباط آن ها واحد اقتصادي به گونه اي نیست که به استقلال آن ها خدشه وارد کند. همچنین، اعضاء کمیته حسابرسی باید از دانش و تخصص حسابداري و مالی لازم و کافی برخوردار باشند. بدون دانش و تخصص حرفه اي، اعضا قادر به درك اطلاعات حسابداري و گزارش هاي مالی واحدهاي اقتصادي نیستند. ازاین رو نمی تواند به طور اثربخش عمل کنند. اگر کمیته حسابرسی از اعضاء مستقل و متخصص، غیرفعال یا کم فعالیت و فاقد تجربه کافی تشکیل گردد. 
مدیران شرکت ها، مسئول تهیه صورت هاي مالی هستند؛ به همین دلیل اطلاعات کاملی از وضعیت شرکت به ویژه وضعیت مالی دارند. سود حسابداري یکی از اقلام مهم و اصلی صورت هاي مالی است که توجه استفاده کنندگان صورت هاي مالی را به خود جلب می کند. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان شرکت، تحلیل گران، دولت و دیگر استفاده کنندگان صورت هاي مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاري، اعطاي وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکت ها، محاسبه مالیات و سایر تصمیمات مربوط به شرکت استفاده می کنند و درواقع، سود حسابداري بخشی از اطلاعات مورداستفاده سرمایه گذاران در ارزیابی ریسک و بازده است. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداري تحت تأثیر رویه هاي حسابداري که مدیریت انتخاب نموده، محاسبه می شود. این امکان انتخاب رویه هاي حسابداري، به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیري هزینه ها و درآمدها تصمیم گیري نماید. در چنین شرایطی اصول و رویه هاي حسابداري به پشتوانه مراجع تدوین کننده استانداردهاي حسابداري، باهدف متعادل کردن خوش بینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه و مطلوب صورت هاي مالی، مفهوم محافظه کاري را به کار می برند. در حسابداري، محافظه کاري با عبارت " هیچ سودي را پیش بینی نکنید، اما کلیه زیان ها را پیش بینی کنید " تعریف شده است. پیش بینی سود بدین معناست که سود را قبل از اینکه ادعاي قانونی قابل تأییدي براي ایجاد این سودها وجود داشته باشد، شناسایی کنیم. هیئت اصول حسابداري مالی در بیانیه شماره 2 خود مفهوم محافظه کاري را به عنوان " واکنشی محتاطانه به ابهام در تلاش براي اطمینان از اینکه ابهام و ریسک هاي ذاتی شرایط تجاري به گونه اي مناسب مدنظر قرارگرفته اند " تأیید نمود. واتز و زیمرمن در تعریف محافظه کاري چنین نوشته اند: محافظه کاري یعنی اینکه حسابدار باید از بین ارزش هاي ممکن، براي دارایی ها کم ترین ارزش و براي بدهی ها بیشترین ارزش را گزارش کند. درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند نه زودتر و هزینه ها باید زودتر شناسایی شوند نه دیرتر. هدف این تحقیق مطالعه ارتباط تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر محافظه‌کاری در گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش بیان‌گر این است که تخصص اعضای کمیته حسابرسی تأثیری بر اعمال محافظه‌کاری در سودهای گزارش شده ندارد. در راستای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش و با توجه به عدم ارتباط معنی داری بین تخصص کمیته حسابرسی و محافظه کاری پیشنهاد می‌شود که سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها علاوه بر کمیته حسابرسی و میزان احتیاط مدیران به سایر ساز و کارهای مربوط به معیارهای راهبری شرکتی نیز توجه کنند. برای پژوهش‌های آتی پیشنهاد می‌شود که:
الف- استفاده از سایر معیارهای محافظه‌کاری مانند مدل بی‌ور و رایان (2000)، گیولی و هاین (2000).
ب- مطالعه ارتباط تخصص اعضای کمیته حسابرسی با خطای پیش‌بینی سود مدیریت. 
پ- مطالعه ارتباط تخصص اعضای کمیته حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی.
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Abstract: The purpose of this research is to study the relationship between the expertise of the members of the audit committee and the conservatism in the reported profits. To this end, we divided the members of the audit committee into two non-accounting financial accounting and financial sectors and, for conservatism, we used two criteria: Basu, Ball and Shiva Kumar. The information required for this research has been compiled from 104 companies financial statements for the period 1393-1395. For analysis, multivariate regression has been used with panel data. The results of the testing of research hypotheses indicate that the expertise of the members of the audit committee does not affect the application of the scope of work in the reported profits.
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